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   يواژگان قرآن يظاهر يسطوح معان

  
  1/2/1394تاريخ دريافت:                                                                                 يقاسم بستان

  9/3/1395تاريخ پذيرش: 
 
  

  چكيده  
اند و واژگان از مهم ترين عناصر انتقال معنا  هر زباني قبل از هر چيز از واژگان تشكيل شده

تنوع و سطوح مختلفي برخوردارند. واژگان قرآني نيز از باشند و در انتقال اين معنا نيز از  مي
(ظاهري و باطني)  اين امر مستثنا نيستند، لذا كشف و آشنايي با سطوح مختلف انتقال معنا

توانند خواننده قرآن را هر چه بيشتر به مقصود و مراد به كارگيرنده آنها  توسط واژگان، مي
ها و  اي و نقد و تحليل داده اساس مطالعه كتابخانه شود، بر واقف كند. در اين مقاله تلاش مي

آنها، تا حد امكان به پرسشهاي بالا در حوزه معاني ظاهري قرآن، پاسخ مناسب   بندي جمع
گردد كه معاني ظاهري واژگان قرآني، به خصوص، از  داده شود كه در نتيجه آن آشكار مي

معناي اشتقاقي،  :عبارتند ازسطوح متنوعي بلكه بعضاً خاص قرآن، برخوردارست كه 
  .(شرعي و قرآني) كاربردي، سياقي و اصطلاح اسلامي

  

  واژگان كليدي

  .، تفسير، سطوح معاني، معاني ظاهري، مفرداتكريم قرآن       

                                                 
  چمران اهواز ديدانشگاه شه اريدانش 
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  طرح مسئله

ترين ركن بيان شفاهي يا مكتوب براي  الفاظ و بالتبع معاني آنها، ركن اصلي بلكه مهم
گويندگان را دارند و نيز اين الفاظ از سياليت و انعطاف پذيري القا مقاصد و اغراض 

زماني را  اي برخوردار بوده و امكان تغيير و تحول يا چند معنايي در زماني يا هم ويژه
دارند و در نتيجه براي شنونده كلام شفاهي يا خواننده كلام مكتوب موجب ابهام و 

رو، بررسي و مداقه در اين لفاظ و  گردد. از اين اشكال در فهم مراد گوينده مي
معناشناسي آنها و كشف و تبيين مباني و شواهد و قرائن معناساز آنها از ديرباز مورد 

 توجه دانشمندان بوده است.

از جمله، كلام مكتوب وحي در قالب قرآن كريم است و از ديرباز دانشمندان 
بديل فكر و عمل  يل و بيمسلمان براي فهم مراد الفاظ اين كتاب مقدس كه مرجع اص

اسلامي، در تلاش بوده و راهكارها و روشها و اصول و مباني متنوع و متعددي براي 
اند تا حداكثر ممكن از خطا در  معناشناسي الفاظ آن جستجو كرده و به دست آورده 

  فهم مراد الهي دوري كرده باشند.
وع به منابع و مصادر اي و با رج شود به روش كتابخانه در مقاله حاضر تلاش مي

سطوح معناي ظاهري واژگان «شناسي و تحت عنوان  شناسي و زبان تفسيري و لغت
يكي از اشكال معناشناسي قرآني استخراج و تبيين گردد و قواعد آن ذكر و » قرآني

  بررسي شود.
اي  شناخت اين سطوح براي مفسرين قرآني به طور قطع از اهميت ويژه

عناشناسي الفاظ قرآني، با دقت مباني معناشناسي آن را يافته و بر برخورداست تا هنگام م
اساس آنها لفظ را به طور صحيحي در معناي ظاهري آن، معنا كنند و بر مراد الهي با 

  دقت بيشتري دست يابند.
   

  . مفهوم سطوح معاني ظاهري1

سطوح معاني مورد بحث در اين مقاله، شناخت معاني انواع معاني ظاهري متن و مباني 
آنها، نه معاني باطني، طولي و تأويلي و مانند آنست. اگر معاني قرآني به دو سطح 

باطني، طولي «؛ معنايي كه لفظ در حالت كاربردش فقط بر آن دلالت دارد، و »ظاهري«
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ف در معناي ظاهري از حيث تخصيص، تعميم، جري و ؛ معنايي كه با تصرّ»يا تأويلي
آيد، تقسيم كنيم،  .. يا عدول از آن به معناي دور از معناي اوليه به دست مي.تطبيق و

  گيرند. سطوح معاني مورد بحث اين مقاله در نوع اول قرار مي
در شوند كه  اين معاني ظاهري خود، بنابر مبناها و اسباب آنها، به انواعي تقسيم مي

بندي روشهاي معناشناسي ظاهري الفاظ، چهار سطح ذيل  اين مقاله و بر اساس جمع
باشند: سطح معناي اشتقاقي، سطح معناي كاربرد غالب، سطح معناي كاربرد سياقي و  مي

سطح معناي اصطلاح اسلامي. ذيلاً به تفصيل اين سطوح ذكر و بررسي و تبيين 
  بحث اين سطوح، به نكات ذيل توجه شود: شوند، اما به جاست پيش از ورود به مي

معاني واژگان قرآن كريم است  1زباني . اين نوشتار مبتني بر مطالعه توصيفي و هم1
كه معاني واژگان زبان يا متني را در مقطع زماني و مكاني خاصي بدون ملاحظه پيشينه 

طالعه قرار ) مورد م-خواهد آمد – 2يا پسينه آن(بر خلاف مطالعه تاريخي و درزباني
دهد و مهم از اين مطالعه، علم به معناي لغت در زمان صدور نزد گوينده و شنونده  مي

  خاص آنست.
. يافتن معنا در يكي از سطوح مطرح در اين مقاله، از سويي متكي بر مطالعه 2
، مانند شعر جاهلي، شأن نزول، 4هاي ديگر به عنوان زمينهي متن ؛ مطالعه3بينامتني

، مانند سياق و 5انه و ... است و از سويي ديگر متكي بر مطالعه درون متنيفرهنگ زم
قرائن لفظي، تفسير قرآن به قرآن و... است. همه اينها البته جزو مباحث معناشناسي 

  است. 
به هر حال، در موارد بسياري در تشخيص مبناي اصلي و حقيقي معناشناسي يك 

شناسي بنابر دلايل و شواهدي، مبناي  لغتآمده و هر مفسر يا   لفظ، اختلاف پيش
خاصي را براي معناشناسي لفظ برگزيده است. علاوه بر آن كه ممكن است در معناي 
حاصل از يك مبناي معناشناسي با حفظ وحدت مبنا، اختلاف پيش آمده و براي مثال 

  در معناي كاربردي غالب يك لفظ، معاني متعددي پيشنهاد گردد. 
واژگان قرآني، به طور طبيعي متكي بر نظريه گويا و غير صامت . سطوح معاني 3

بودن متن(با توجه به واژگان آن) و مستقل بودن معناي آن از مفسر(و غير سيال بودن 
آن) است؛ بدين گونه كه واژگان متن قرآني ذاتاً و في نفسه؛ از سويي به اتكاي قرائن 
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ها  ها، متقابل ها، جانشين عنايي، همنشيندرون متني(معناي معجمي، قرائن لفظي، حوزه م
و ...) و قرائن برون متني(شأن نزول، سنّت، فرهنگ زمانه و ...) و از سويي ديگر، به 
اتكاي مطالعه بينامتني و درون متني، در يكي از اين سطوح بر معاني خود(و در نتيجه 

ن رفتن برخي از جمله و عبارت خود) دلالت دارد؛ هر چند ممكن است اكنون با از بي
اين قرائن، دستيابي بر معناي دقيق و مراد(به طور كلي) برخي از واژگان مشكل شده 

  باشد. 
شود استقلال معنايي متن در اينجا به معناي اتكاي صرف  همچنان كه ملاحظه مي

فرضي مد نظر نباشد و معناي واژگان را سيال و  متن به خود نيست و نيز اگر چنين پيش
مفسر دانست، ديگر نياز به سطوح معاني نبوده يا اهميت معناشناسانه و متكي بر 

  رود.  شناسانه آن از بين مي معرفت
باشد و ممكن  . همچنان كه خواهد آمد، اصل در تعيين سطوح معاني، سياق مي4

است كه يك لفظ در سياقي در يك سطح معنايي و در سياقي ديگر در سطح ديگر باشد 
يك سياق، در بيش از يك سطح معنايي باشد مگر در صورت اختلاف تواند در  و نمي

در تعيين سطح معنايي يك لفظ در يك سياق واحد باشد و مثلاً برخي آن را در سطح 
 اشتقاقي و برخي در سطح كاربردي بدانند.

. گاهي براي دانستن معناي خاص يك لفظ، مانند معناي اصطلاحي قرآني، به 5
شود كه اين مهم، بيشتر جهت  ب يك لفظي آن نيز پرداخته ميمعناي اشتقاقي و غال

سازي درك بهتر معناي اصطلاحي است نه معتبر دانستن آن معاني براي آن لفظ در  زمينه
  آن موقعيت خاص در كنار معناي مثلاً اصطلاحي آن.

. اهميت معاني ظاهري الفاظ قرآني و سطح آن، از آن روست كه هيچ معناي غير 6
أويلي، طولي و مانند آن) بدون علم به اين معناي ظاهري و با اتكا بر آن، ظاهري(ت

شود، بلكه معناي ظاهري قرآن، خودبخود از حجيت برخوردار بوده و  پذيرفته نمي
-301، ص1ق، ج1406اساس و مبناي هر معنا و تفسير ديگري براي قرآن است(صدر، 

300.(  
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  . سطح معناي اشتقاقي 2
  . تعريف اشتقاق2-1

اشتقاق، گرفتن لفظي از لفظي ديگر به جهت موافقتش با حروف اصلي آن لفظ و 
) 346، ص1تا، ج ؛ سيوطي، بي41ق، ص1407مناسبتش با آن در معنا است (جرجاني، 

و داراي چهار ركن؛ مشتق، مشتق منه، موافقت در حروف اصلي و مناسبت در معنا با 
  بر سه نوع است: ) و207، ص1ق، ج1400وجود تغيير(ابن النجار، 

اشتقاق صغير، وقتي كه بين دو لفظ در حروف اصلي و به صورت مرتب،  .1- 1- 2
اندازد،  توافق وجود داشته باشد، بدون ملاحظه حروف زائدي كه ميانشان فاصله مي

شود(ابن جني،  كه از آن: سلم، يسلم، سالم، سلمان، سلامة، گرفته مي» س ل م«مانند 
  اد، از اشتقاق در صرف و نحو و بلاغت، همين معناست.) و مر134، ص2تا، ج بي

اشتقاق كبير، وقتي كه يك اصل را گرفته و بر آن و تركيبهايي كه از آن  .2- 1- 2
ك م «كه به » ك ل م«شود، يك معناي كلي(حوزه معنايي) جاري شود، مانند  اشتقاق مي

نها را يك معنا، تركيب شده كه تمام آ» ل م ك«، »ل ك م«، »م ل ك«، »م ك ل«، »ل
). در اين نوع، فقط 134، ص2تا، ج كند(ابن جني، بي معناي شدت و قوت جمع مي

تا،  باشد(ابن جني، بي اصول لفظ شرط است نه ترتيب آنها و در همه كلمات جاري نمي
  ).138، ص2ج

اشتقاق أكبر، وقتي كه بين دو لفظ، تناسب در مخرج وجود داشته باشد و  .3- 1- 2
شود(جرجاني،  رف ديگري بدل گردد، مانند نهق كه به نعق تبديل ميحرفي به ح

  ).49ق، ص1407
  

  . اصل اشتقاقي و معناي اشتقاقي2-2

باشد كه در ابتداي امر، لفظ براي رساندن معنايي، بر  اصل اشتقاقي، اصول اوليه لفظ مي
يابي   آن اصول وضع شده است و در اشتقاق اين اصول و معناي اوليه شناخته ريشه

) و معناي اشتقاقي يك لفظ، همان معناي ريشه و 511ق، ص1417شوند(حربي،  مي
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اي و  اصلي است كه كلمه براي بيان آن معنا، وضع شده است، خواه آن معناي ريشه
  اصلي به معاني ديگري متحول شده باشد يا نه.

معناي اصل اشتقاقي تا آنجا مهم است كه گفته شده تفسيري كه معناي اصل 
 279، ص1ق، ج1391اشتقاقي يك كلمه آن را تأييد كند، بر غيرش اولي است(زركشي، 

  ).186، ص4ق، ج1405به بعد، سيوطي، 
كند، از آن جهت كه ممكن  گاهي يك اصل اشتقاقي بر بيش از يك معنا دلالت مي

است كه آن اصل از چند زبان يا لهجه هر يك با معنايي گرفته شده باشد يا كاربردهاي 
اي، مجازي، تضمني يا التزامي معناي اصل اشتقاقي به مرور به معناي اشتقاقي  تعارهاس

  تبديل شده باشند.
  

 . پيشينه توجه به اصل اشتقاقي2-3

مندي از آن در معنا كردن الفاظ از ديرباز نزد  اهتمام نسبت به اصل اشتقاقي و بهره
اصل معنايي روح و روح و ذيل  265ق، ص1393شناسان، مانند ابن قتيبة (ر.ك: لغت

درباره اصل معنايي شعب و  7درباره قرأ و ص 5م، ص1912ريح)، أصمعي (ر.ك: 
علي فارسي (ر.ك: درباره اصل مناف)، أبو 16هق، ص1411سراسر اثر)، ابن دريد(ر.ك: 

) در قرائتهاي مختلف 80(يوسف:» استيأسوا«به بعد درباره اصل  432، ص4ق، ج1413
ق، سراسر اثر)، راغب اصفهاني 1412تا، سراسر اثر و  آن) و شاگردش ابن جني (بي

ق، سراسر اثر) بوده است و بالاخص ابن فارس كه ظاهراً از ايده ابن قتيبه در دو 1404(
ق، سراسر اثر) را به شيوه او نگاشت كه 1404كتابهاش بهره جسته و كتاب بزرگش (

همتا در نوع خود بوده و مؤلف آن تلاش كرده كه مفردات را به اصول اشتقاقي  كتابي بي
  باشد.  آن برگرداند و از بزرگترين كتاب در تحليل ساختار كلمات مي

و نيز همچنان كه در ارجاعات اين مقاله مشاهده خواهد شد، مفسراني، مانند 
يني، مانند شيخ صدوق در برخي طبري، ابن أبي حاتم رازي، طوسي، طبرسي، و محدث

  اند. از احاديث معصومين(ع)، بدين علم نظر داشته
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  شناسي نقش آن در معناشناسي الفاظ . معناي اشتقاقي و گونه2-4

هاي مختلفي در فهم معناي كلمه نقش دارد. ذيلاً  شناخت معناي اشتقاقي، به گونه
  شود: هاي اين نقش ذكر مي گونه

؛ در سبب نامگذاري و معناي اصلي و مأخوذ الفاظ. شناخت دلالت 1- 4- 2
ق، 1415اند: چون او از أديم الأرض آفريده شد(طبري،  گفته » آدَمَ «نخستين انسان به 

، 1443، ص5، ج85، ص1تا، ج ، ابن أبي حاتم، بي146، ص15به بعد،  307، ص1ج
 و 2، ص1ق، ج1385صدوق، ، 349، ص2ق، ج1424، مقاتل، 186ق، ص1410فرات، 
) آفريده  اند: چون از زنده ، ...) و در تفسير حواء نيز گفته219، ص2ق، ج1404 اي(حي

  )16، ص1ق، ج1385، صدوق، 213، ص1ق، ج1424شد (مقاتل، 
، 2ق، ج1424اند: زيرا او بر قومش سوگواري كرد (ناح) (مقاتل،  درباره نوح گفته

ل اشتقاقي، به كه به يك اص» أيد«) و 221، ص2ق، ج1404، شيخ صدوق، 349ص
)، چنانكه 163، ص1ق، ج1404معناي قوت و حفظ (ناشي از قوت) است (ابن فارس، 

، 110، مائده:87(بقره:» أيََّدʭَْهُ «از اين اصل اشتقاقي و معناي قوت، در قرآن آمده است: 
  ).47(ذاريات:» ϥِيَْدٍ «) و 17(ص:» الأْيَْدِ «)، 22مجادله:
تعدادي از مفردات قرآني پراكنده در تصريفات . تعيين حوزه معنايي 2- 4- 2

. اين امر همچنين موجب شناخت مناسبت تفسيرهاي مفسرين با اين متعدد يك واژه
گردد؛ به  اصل و ارتباط ميان تفسيرها و اصل لفظي و نيز تفسير لفظ در سياقش مي

گردد و  بير مياي كه از آن در يك سياق، به معنايي كه با اين سياق مناسبت دارد، تع گونه
در سياقي ديگر، به معنايي ديگر و مناسب آن. در حالي كه همه اين معاني به يك اصل 

  گردد، مانند:   برمياشتقاقي كلي 
الَّتيِ قَضَى  فَـيُمْسِكُ «است، مانند:  حَتَمَ اصل معنايي و كلي اين كلمه، »: قضى« الف)
). سپس معاني مختلفي پيدا كرده 99ص ،5ق، ج1404) (ابن فارس، 42زمر:»(عَلَيْهَا الْمَوْت

  گردند: كه تماماً به اين معناي كلي برمي
هُ  وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ «فرمان دادن:  -1 َّʮِ23(اسراء:» إ،(  
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)؛ زيرا هنگامي كه به آنها 4(اسراء:» وَ قَضَيْنَا إِلىَ بَنيِ إِسْرائيلَ فيِ الْكِتَابِ «دانستن:  -2
  كنند، به وقوع حتمي آن خبر داده است، اد كه در زمين فساد ميخبر د
)؛ زيرا 72(طه:» فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاض«) و 12(فصلت:» فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمَاَوَات«ساختن:  -3

گفته شد؛ » قاضي«گردد، از اين رو، به داور،  مي  چيزي كه ساخته شود، وجودش حتمي
  كند، زيرا امور را حتمي مي

: كارت با آن تمام شد و به ميت قُضِيَ قضاءكشود كه  فارغ شدن: گفته مي -4
: تمام كرد و فرجامش حتميت شد. بدين ترتيب، تمام اين فروعات به قد قضىگويند:  مي

ق، 1404، ابن فارس، 442ق، ص1393گردند (ابن قتيبه،  معنايي برمي يك اصل و حوزه
  ).99، ص5ج

اشتقاقي عطف (تا شدن) است كه گاهي بر اثر سنگيني معناي اين اصل »: أود« ب)
» يؤود« -1باشد. در قرآن از اين اصل اشتقاقي به دو شكل استفاده شده است:  و فشار مي

)، هرچند برخي 8(تكوير:» الموؤودة« -2)، 154، ص1ق، ج1404) (ابن فارس، 255(بقره:
، 6ق، ج1404اند (ابن فارس،  گين شدن دانستهسنبه معناي » وأد«اين كلمه را مشتقل از 

، زبيدي، 443، 75، ص3تا، ج است (ابن منظور، بي» أود«)، اما ظاهراً آن از قلب 78ص
، خم شدن بر اثر سنگيني است، پس »أود«) و به عبارت ديگر، وقتي 290، ص5تا، ج بي

براي معناي سنگين شدن نيز از همين اصول استفاده كرده و بنابر اين اصل اشقاقي و 
غييرات رخ داده، به دختر زنده به گور، از حيث اين كه زير فشار خاك و سنگيني آن ت

  اند. گفته» الموؤوده«گيرد تا كه بميرد،  قرار مي
  ، مانند:  تصحيح معناي مورد اختلاف يك لفظ .3- 4- 2

) كه 35(الانفال:» وَ ما کانَ صَلاتُـهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلاّ مُکاءً وَ تَصْدِيةًَ «در آيه » تصديه« الف)
، 527، ص13ق، ج1415گفته شده تصديه، يعني الصد عن بيت االله الحرام (طبري، 

مصدر » تصديه«نه » تصديداً «، »صَدَّ «)، در حالي كه مصدر 116، ص5تا، ج طوسي، بي
كه » تظنّيت«بوده و دال دوم به ياء بدل شده است، مانند:» صدّد«كه در اصل » صدّی«
  ).527، ص13ق، ج1415 (طبري،» تظنّنت«

) كه در معناي 25(اسراء:» إنْ تَکونوا صالحِينَ فإَنَّهُ کانَ لِلأْوّابينَ غَفوراً «آيه  در »أوّاب«ب) 
 -3اطاعت كنندگان نيكوكار (محسن)،  -2، تسبيح كنندگان -1اند:  آن اختلاف كرده
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كننده از گناه و  بازگشتن -5نمازگزاران نماز صبح،  -4نمازگزاران نماز مغرب و عشاء، 
، طبري، 632، ص6ش، ج1372، طبرسي، 468، ص6تا، ج توبه كننده از آن (طوسي، بي

تر و بنابر اصل اشتقاقي كلمه، نظر  ) و گفته شده كه درست68-70، ص15ق، ج1415
، 15ق، ج1415، به معناي برگشتن است (طبري، »آب يؤوب أَوʪً «پنجم است؛ زيرا از 

  ).25(غاشيه:» إنَّ إليَْنا إʮبَـهُمْ «)، در قرآن نيز آمده است: 468ص ،6تا، ج ، طوسي، بي71ص
). در معناي امام در اينجا 71(اسراء:» يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أʭَُسٍ ϵِِمَامِهِمْ «در  »إمام«ج) 

شود (از أنس، مجاهد،  پيامبر و كسي كه در دنيا از او پيروي مي -1اند:  اختلاف كرده
اند (از ابن عباس، حسن و  كتاب اعمالي كه در دنيا انجام داده -2قتاده و ديگران)، 

و در آن تشريعات آمده است (از ابن  كتابي كه بر پيامبر هر قوم نازل شده -3ضحاك)، 
 504، ص6تا، ج ، طوسي، بي126-127، ص15ق، ج1415زيد و مجاهد) (طبري، 

ن گونه كه مردم روز جمع أم به معناي مادر، بدي -4)، 663، ص6ش، ج1372طبرسي، 
، 6ش، ج1372شوند نه پدرانشان(از قرظي) (طبرسي،  قيامت به مادرانشان خوانده مي

)؛ به جهت رعايت حال عيسي(ع)، إظهار شرف حسنين(ع) و رسوا نشدن 663ص
 ).459، ص2ق، ج1392زنازادگان (زمخشري، 

شود نه بر إمام  شود؛ زيرا أم، بر امهات جمع بسته مي اما قول اخير رد مي
) و گفته شده كه 186، ص4ق، ج1405، سيوطي، 459، ص2ق، ج1392(زمخشري، 
وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَيْناهُ «كتاب اعمال است. در قرآن نيز در اين معنا آمده است: بهترين نظر، 
) و مانند 69، زمر:49، كهف:29-28، جاثيه:14-13يز (اسراء:)، و ن12(يس:» فِی إمامٍ مُبينٍ 

). يا پيشوا در دنيا؛ زيرا چنين معنايي از كاربردهاي 3952، ص10تا، ج آن (قاسمي، بي
غالب زبان عربي است و هدايت معاني كلام خدا به مشهورتر، اولي است تا وقتي كه 

، طوسي، 127، ص15ج ق،1415دليلي براي خلاف آن وجود نداشته باشد (طبري، 
   ).663، ص6ش، ج1372، طبرسي، 504، ص6تا، ج بي

  
  با معناي اشتقاقي و اصلي آن. شناخت مناسبت معناي كاربردي يا اصطلاحي 2-4-4

به شناخت مناسبت يك معناي رايج با اصل اشتقاقي آن و نحوه انتقال يك لفظ از 
) يا مطالعه 18ش، ص1390(نكونام،  6»معناشناسي تاريخي«معنايي به معناي ديگر، 
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ي تغيرات معنا در طول  مطالعه«) و به طور كلي 36ش، ص1378(باقري،  7درزباني
شود و با استفاده از اين روش در معناشناسي  مي  ) گفته29ش، ص1374  (پالمر،» زمان

 23توان زبان قرآن را همچون فرايندي تاريخي در نظر گرفت كه حدود  قرآن كريم، مي
ي مكي و مدني بوده و سپس با گسترش  سال امتداد داشته و در ابتدا مشتمل بر دو دوره

ها و ظهور علوم مختلف، و پيش از آن نسبت به زمان قبل از  اسلام و ورود فرهنگ
نزول وحي، از لحاظ معناشناسي تغييراتي پيدا كرده است(براي اطلاع بيشتر، ر.ك: 

اي  ). ذيلاً نمونه173-176ش، ص1390سپهوند،  - نيق، سراسر اثر، بستا1405أبوعوده، 
  شود. از اين فرايند ذكر مي

: اين كلمه داراي يك اصل لغوي است و آن برگشتن است(ابن فارس، »ثوب«الف) 
). اما برخي قيدي در معناي برگشتن اضافه كرده و آن را 393-395، ص1ق، ج1404

ه حالت مقدر و مقصود در فكر و اي كه بر آن بوده يا ب رجوع چيزي به حالت اوليه
اند، مانند ثواب العمل و أثاب كه مراد پاداش بر كاري است؛ از آن جهت  ذهن، دانسته

). اين دو لفظ در قرآن 83ق، ص1404گردد (راغب،  كه پاداش يك كاري، به آدمي برمي
)، 18، فتح:85مائده:»(ي مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ فَأʬََبَـهُمُ اللهَُّ بمِاَ قَالُوا جَنَّاتٍ تجَْرِ «اند: بسيار به كار رفته

نْـيَا وَحُسْنَ ثَـوَابِ الآْخِرَةِ « ُ ثَـوَابَ الدُّ   ).76، مريم:31، كهف:148عمران: (آل» فَآʫَهُمُ اللهَّ
غلبه دارد، چه بسا از اين جهت كه بارها   نيز بر جامه» ثياب«همچنين كاربرد 

) 394، ص1ق، ج1404شود(ابن فارس،  رجوع مي شود، يعني مستمراً به آن پوشيده مي
، 5(هود:...»  ثيَِابَـهُمْ  أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ «...و در قرآن نيز اين معناي غالب آمده است:

  ). 58، نور:31كهف:
براي اين كلمه، اصلي دال بر معناي مخالطه و مداخله (ابن فارس،  »:لبس«ب) 

اند كه معناي  ) گرفته447ق، ص1404اغب، ) يا ستر(پوشاندن) (ر230، ص5ق، ج1404
دوم، يكي از آثار معناي اصلي اين ماده نه اصل آن است،؛ از آنجا كه اختلاط و مداخله، 

وَ لا تَـلْبِسُوا «شبيه به ستر يا مشتمل بر آن است. در قرآن نيز اين معنا به كار رفته است:
). همچنين از مشهورترين 82، 9، انعام:42(بقره:» تُمْ تَـعْلَمُونَ وَأنَ ـْ الحَْقَّ ʪِلْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الحَْقَّ 

معاني اين ماده، ثياب ملبوس(جامه) است؛ از حيث آن كه با آدمي مخالطه داشته يا او را 
يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبرْقٍَ «پوشاند كه در قرآن نيز بسيار به كار رفته است: مي
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، 26،27(اعراف:...» يُـوَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشاً  ʮَ بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساً «)، 53دخان:»(مُتَقَابلِِينَ 
باشد. از  ). اين كاربرد اخير بر اين ماده، غلبه كرده تا آنجا كه گويي اصل آن مي33فاطر:

به شود كه اموري چون زنان و مردان، شب و غيره، به آن،  اين رو، مشاهده مي
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ «)، 187بقره:»(هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ «شود، مانند: مناسبتهايي، تشبيه مي

  ).112، نحل:10، نبأ:47فرقان:»(لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاسًا
   

  . سطح معناي كاربردي غالب و عرفي نزد عرب3
  . معناي كاربردي غالب3-1

يكي از وجوه بارز زبان از جمله زبان عربي، وجود معاني متعددي براي يك واژه؛ از 
حيث معاني حقيقي و مجازي است، اما با اين وجود، عادتاً در يك زمان و مكان 
خاصي، يكي از معاني آن لفظ بر ديگر معاني غلبه كرده و به اصطلاح، به معناي مشهورِ 

اي كه اگر در كلامي در آن زمان و مكان  شود، به گونه يمتبادرِ ميان متكلمين، تبديل م
  گردد.  بيايد، ذهن ابتدا به اين معنا منصرف مي

اين معناي متبادر كه معناي عرفي يا ظاهري لفظ است، از اهميت خاصي 
برخوردارست و شناخت آن براي افراد غير حاضر زمان و مكان به كار رفتن الفاظ، 

شود و بر  گفته مي» معناي ظاهري«نا در اصول فقه، حتمي و حجت است. بدين مع
كه در اصل » القيامه«به بعد)، مانند لفظ  143، ص3تا، ج حجيت آن اتفاق است(مظفر، بي

به معناي ايستادن و برپا شدن است اما در قرآن به معناي زمان رستاخيز بوده همين معنا 
در قرآن نيز به همين معناي به  به معناي قصد كردن،» حج«اكنون نيز چيره است يا لفظ 

)، اما به تدريج 97عمران: آل»(و للهِّ عَلَی النّاسِ حِجِّ الْبِيْتِ مَنِ اسْتَطاع إليَْهِ سَبيلاً « كار رفته است:
معناي خاص خود، به زيارت خانه خدا رفتن براي انجام مناسكي خاص تحت عنوان 

  ذهن متبادر و حقيقي گشته است.تمتع و عمره گشت و در حال حاضر، اين معنا به 
   

 . تفسير مبتني بر معناي كاربردي غالب و علل رويكرد مفسران به آن3-2

، بيان معاني قرآن بر اساس زبان عربي تفسير مبتني بر كاربرى غالب، عرفي يا لغوي
) و از ديرباز 38ق، ص1422رايج(زمان نزول) از حيث ألفاظ و اسلوبها است (طيار، 
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نين رويكردي را قائل بودند و معتقد بودند كه قرآن بر كلام معروف و پر مفسران چ
كاربرد عرب نازل شده است، نه بر كلام شاذ، ضعيف و منكر آن و غير مستعمل نزد 

، 9ش، ج1372طبرسي،  ،40، ص12، ج221، ص7ق، ج1415مخاطبين(طبري، 
نحاس، ، 197، ص17ق، ج1417، طباطبائي، 303، ص9تا، ج ، طوسي، بي158ص

به  40ق، ص1422، طيار، 167، 160، ص2ق، ج1391، زركشي، 132، ص5ق، ج1408
  ،...).371-372، 349ق، ص1417به بعد، حربي،  72ش، ص1390بعد، نكونام، 

همچنان كه معناي عرفي در خطاب، آشكارتر از معناي لغوي است؛ زيرا متبادر به 
يدن است [چنين خطابي، مفيد ذهن است و از آنجا كه كلام هم براي فهماندن و فهم

حقيقت «اين  الف))، البته به شرط آن: 435، ص3ق، ج1400فايده است] (ابن النجار، 
(معناي عرفي كاربردي)، در زمان پيامبر(ص) يا پيش از آن وجود داشته باشد و » عرفي

عرف غالب يا  ب))، 96ق، ص1378حقيقت عرفيِ پس از آن، ملاك نيست (سيوطي، 
اي براي دلالت لفظ بر معناي  قرينه ج))، 95، 92ق، ص1378شايع باشد (سيوطي، 

  ).414ق، ص1417شرعي و اسلامي وجود نداشته باشد(حربي، 
كِتَابٌ «دهند:  علاوه بر آن، آيات قرآن كه مخاطبين را به تفكر در قرآن فرمان مي

رَ أوُلُو الأْلَْبَابِ أنَْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ  بَّـرُوا آʮَتهِِ وَليَِتَذكََّ أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ «)، 29ص:»(ليَِدَّ
) يا قرآن 54، 32، 22، 17(قمر:» وَلَقَدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ «)، 24(محمد:» أقَـْفَالهُاَ

لِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ «كند: وصيف ميرا عربي مبين ت
) يا آن را تبيان كننده هر چيز 195-192(شعراء:» بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ «)، 103نحل:»(مُبِينٌ 
  ) از مؤيدات اين قاعده است.89(نحل:» وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَاʭً لِكُلِّ شَيْءٍ «داند:  مي

اند،  برخي از دانشمندان نيز موارد كلي و غالب كاربردهاي قرآني را گردآوري كرده
) و سيوطي 105-111، ص1ق، ج1391مانند ابن فارس در الأفراد كه زركشي (

اند و نيز راغب  ) آن را نقل كرده و مطالبي بدان افزوده132-139، ص2ق، ج1405(
رداتش و الكفوي در كليّاتش (كليّات في اللغه) و مفسران در مواضعي از اصفهاني در مف

  خود. نمونه:تفاسير 
را در اينجا به » جزء«)، 15(زخرف:» وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً «در:  »جزء«الف) 

و   هاند اما برخي آن را در لغت، به معناي إناث دانست معناي بهره و مراد فرشتگان دانسته
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)، اما هر چند كه 64، ص9ش، ج1372اند(طبرسي، براي آن از شعر شاهدي نيز آورده
شمرد، اما براي اين لفظ، چنين معنايي نزد  عرب جاهلي، فرشتگان، از جنس دختران مي

  ). 481، ص3ق، ج1392آنها به طور قطع وجود نداشته است (زمخشري،
) كه از قول ابن زيد نقل شده 255(بقره:» نَـوْمٌ لا Ϧَْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا «در:  »سنة«ب) 

حالي كه گيج است تا آنجا كه ممكن  خيزد دركسي است كه از خواب برمي» وسنان«
اش شمشير بكشد، در حالي كه چنين معنايي براي اين لفظ در كلام  است بر خانواده

تا،  بيباشد(ابن عطيه،  عرب وجود نداشته و غالب معنايش، چرت يا خواب سبك مي
  .  )275، ص2ج

هايي باشند كه  تواند مراد، پشه يا مگس گفته شده كه مي: )3فيل:( »طَيرْاً أʪبيلَ «ج) 
كردند،  هايي را بر پاهاي خود حمل كرده و وقتي با بدن انسان تماس برقرار مي ميكروب

ق،  1394، مراغي، 165ق، ص1387نمودند(محمد عبده،  آنها را بيمار ساخته و نابود مي
)، در حالي كه عرب زمان پيامبر(ص) چيزي به 822تا، ص ، وجدي، بي234، ص30ج

شناخت و به طور قطع از شنيدن طير ابابيل و حجاره ذهنش به مگس  نام ميكروب نمي
كرد و به كل به دور از زبان عرب و كلمات مأنوس آنها  يا پشه و ميكروب خطور نمي

- 36، عرجون، بي تا، ص569، ص2ق، ج1396كه قرآن بدان نازل شد، است(ذهبي، 
شود كه عرب شاهد اين ماجرا بوده و ديده كه پرندگاني،  ) و از سياق آيه آشكار مي34

اند. آنها پشه و  هايي بر اثر آن نابود شده هايي و انسان اند و فيل سنگهايي را پرتاب كرده
  .)726، ص2، جق1401شود و ...(رومي، مگس نديدند يا ميكروبي كه اصلا ديده نمي

). در 27عمران:(آل» وَتخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ «در:  »حیّ و ميّت«د) 
تفسير اين آيه گفته شده كه مراد، اخراج حي(از انسان و ديگر جانداران) از نطفه(كه 

ت نخل از هسته و حكم ميت دارد) و اخراج نطفه ميت از حي است يا اخراج درخ
هسته از درخت نخل يا اخراج مؤمن از كافر و كافر از مؤمن است. اما گفته شده كه 

تر است، چون به هر حال، هر چيزي كه از موجود زنده جدا بشود،  نظر نخست، درست
كُمْ ثمَُّ وكَُنْتُمْ أمَْوَاʫً فأََحْيَا «در حكم ميت است و در اينجا همان نطفه است و اين، شبيه به آيه 

). اما بقيه تأويلات هر چند مفهوم هستند و قابل 28(بقره:» يمُيِتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
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قبول، اما در اينجا كاربرد غالب و آشكار عرب كه معناي نخست است، مقدم است نه 
  ).226، ص3ق، ج1415معناي خفي و شاذ (طبري،

). گفته شده كه تنّور: الف) 40(هود:» تىَّ إِذا جاءَ أمَْرʭُ وَ فارَ التَّنُّورحَ «در: » تنور«هـ) 
وجه أرض(كف زمين) كه آب از آن بيرون زد، ب) تنوير الصبح، از اين قول عرب: نور 

،  ج) جاي بلند و مشرف(مثل كه اين قول منسوب به علي(ع) نيز است الصبح تنويراً
- 248، ص5ش، ج1372، طبرسي،468، ص5تا، ج بي منار)، د) محل پخت نان(طوسي،

) و گفته شده كه اولي تأويلات در اينجا، آنست كه 40، ص12ق، ج1415، طبري، 247
، 12ق، ج1415، طبري، 248، ص5ش، ج1372تنور را محل پخت نان بگيريم(طبرسي، 

أشهر شود و كلام خدا را بايد بر أغلب  )؛ زيرا اين معنا از كلام عرب، دانسته مي40ص
معاني نزد عرب حمل كرد، مگر دليلي بر خلاف آن ارائه شود؛ زيرا خداوند به زبان 

  ).40، ص12ق، ج1415معاني آنها با آنها سخن گفته است تا مراد او را بفهمند(طبري،
وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ  وَ سَخَّرʭَْ مَعَ دَاوُدَ الجْبَِالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيرَْ وكَُنَّا فَاعِلِينَ.«در تفسير علمي  و)

، »يسبحن«) گفته شده كه 81-80(انبياء:» لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ ϥَْسِكُمْ فَـهَلْ أنَْـتُمْ شَاكِرُونَ 
كنند تا داود در صنعت جنگ از آن استفاده كند و  ها آشكار مي يعني معادني كه كوه

هاي تلگراف و  اسب، قطار، هواپيما، پيامبر هر پرنده و هر چيز سريع السيري از » الطير«
) كه تصريح شده كه چنين تفسيري 257ق، ص1349كند (أبوزيد، تلفن دلالت مي

خروج از مدلولات نصوص قرآني و عرفي غالب زمان نزول و إلحاد در آيات خداوند 
  ).106ق، ص1398است (ذهبي، 

  
 ظاتي در خصوص معناي كاربردي غالب. ملاح3-5

توان هر چيزي كه در لغت ثابت شود، بر  وجه به قاعده كاربرد غالب، نميبا ت .1- 5- 3
، زركشي، 34، ص1، قرطبي، ج34، 13، ص1ق، ج1412قرآن حمل كرد(ابوحيان، 

)، 34، ص1م، ج1965) كه نوعي تفسير به رأي است(قرطبي، 172، ص2ق، ج1391
ذُو مِرَّةٍ «داشت، مانند:بلكه بايد سياق و نيز سبب نزول و ديگر قرائن مرتبط را مد نظر 

) كه طبري برآنست كه مراد استواء جبرئيل(ذو 7-6(نجم:» فَاسْتَوَی. وَ هُوَ ʪِلأْفُُقِ الأْعْلَی
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را به » هو«) و 43، ص27ق، ج1415مرّة) و پيامبر(ص) در شب معراج است(طبري، 
موجه است، پيامبر(ص) بر گردانيده است كه گفته شده چنين معنايي، هر چند در عربي 

  ).420، ص7ق، ج1412دهد(ابن كثير،  اما معناي آيات و سياق آن را ياري نمي
هنگام اختلاف بين حقيقي بودن معاني الفاظ يا مجازي، ابتدا بايد بر  .2- 5- 3

حقيقت حمل كرد مگر دليل قطعي از شرع، قياس، عقل و ...، بر عدول از آن باشد 
وَالْتينِ وَ الزَّيتْونِ. وَ طورِ سينينَ. وَ هذا الْبَلَدِ :«ند)، مان21، ص10ق، ج1410(فخر رازي، 

اند مراد: رسول خدا (التين)، علي(ع) (الزيتون)، حسن و  ) كه گفته3-1(تين: »الأَْمينِ 
) كه نه سياق و 429، ص2ش، ج1363باشند (قمي،  حسين (طور سينين) و ائمه(ع) مي

 ير نيز به معصوم منسوب نيست.نه لغت غالب بر آن دلالت نداشته و خود تفس

شود؛ زيرا اصل تشريع براي  نصوص وحي بر عموم لفظ خود حمل مي. 3- 5- 3
عموم يا اطلاق است؛ اگر نصي يا دليلي بر تخصيص يا تقييد آن وارد نشده 

، 1ق، ج1415، طبري، 125، ص1تا، ج ، زرقاني، بي113، ص1تا، ج باشد(شنقيطي، بي
، زركشي، 55، ص6ق، ج1410، فخررازي، 306ص، 1ق، ج1392، زمخشري، 183ص

، 282، ص2م، ج1965، قرطبي،85، ص1ق، ج1405، سيوطي، 32، ص1ق، ج1391
» وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الِله أَنْ يذُْکَرَ فيها اسمْهُُ « )، مانند:191، ص2ق، ج1412أبوحيان، 

ند و آن را مسجد الحرام، بيت ا در مراد از مساجد اختلاف كرده ) كه114(البقره:
، 417، ص1تا، ج اند(طوسي، بي  المقدس، محل سجده يا همه مساجد گفته

) و گفته شده كه درست آن، همه مساجد است، چون 361،ص 1ش، ج1372طبرسي،
لفظ، عام و به صيغه جمع است و تخصيص آن به برخي از مساجد يا بعضي از زمانها، 

 ).571، ص1ق، ج1412، أبوحيان، 50، ص1، جق1408محال است(ابن العربي، 

باشد(ابن هشام،  حذف، إضمار و تقدير بر خلاف اصل زبان عربي مي. 4- 5- 3
، 592، ص2ق، ج1415، طبري، 104، ص3ق، ج1391، زركشي، 599، ص2ق، ج1407

ق، 1391، زركشي، 61، ص1ق، ج1412، أبوحيان، 259، ص29ق، ج1410فخررازي، 
ر آن دليل باشد و عرب عادت دارد كه از كلام، جهت )، مگر آن كه ب104، ص3ج

اختصار و در صورت وجود دليلي دال بر محذوف، حذف كنند و دلالت كلام بر 
شود و از  محذوف، گاهي صريح است و گاهي از سياق يا قرائن متصل بدان دانسته مي
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، 603، ص2ق، ج1407اين رو، در قرآن حذفيات بسياري وارد شده است (ابن هشام، 
، سيوطي، 108-111، ص3ق، ج1391، زركشي، 210-226ق، ص1393ابن قتيبه، 

، 61، ص1ق، ج1415، طبري، 247، ص2ق، ج1403، فراء، 174، ص3ق، ج1405
) كه مراد: 4(الشعراء: »أنْ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ « )، مانند:356، ص3تا، ج شنقيطي، بي

آمده كه نشان » اضرب«دان نيازي نيست؛ زيرا پيشتر فضرب فانفلق است، اما لفظاً ب
    دهد كه انفلاق بر اثر ضرب بوده است. مي

و نبايد ادعاي حذفياتي كرد دليلي بر حذف آنها وجود ندارد، چون مخالفت بدون 
، 2تا، ج دليل با اصل است و إلّا بايد نوعي علم غيب براي فهم آن داشت(ابن جني، بي

دليل، منافي غرض وضع كلام از حيث إفاده و إفهام است(ابن ) و حذف بدون 360ص
) و اگر چنين حذفهايي در كلام يافت شود، كلام را تباه كرده 2ق، ص1408عبدالسلام، 

فهمد و هر نوع تقديري را  برد؛ زيرا كسي مراد گوينده را نمي و تكاليف را از بين مي
حذفيات بدون دليل، بسياري از تواند براي آن در نظر بگيرد و بر اساس ادعاي  مي

تفاسير انحرافي به ظهور رسيده است. لذا چنين اضماري، يقيناً باطل است(ابن قيم، 
  ).711، ص2ق، ج1408
در صورت اختلاف، ارجاع ضمير به مذكور يا محدث عنه، مقدم بر . 5- 5- 3

زيرا ارجاع آن به مقدر، در صورت امكان ؛ ارجاع آن به مقدر و غير محدث عنه است
، 141، ص14ق، ج1415در نظم آيه بدون دليل است(طبري، ارجاع آن به مذكور، خلل 

، 4ق، ج1391، زركشي، 265، ص7تا، ج ، شنقيطي، بي316، ص3ق، ج1392زمخشري، 
) كه ضمير 76(اسراء:» هَاوَ إِنْ کادوا ليََسْتَفِزّونَکَ مِنَ الأَْرْضِ ليُِخْرجُِوكَ مِنْ «)، مانند: 39ص

را مشركين قريش(بيرون كردن از مكه)، يهود (بيرون كردن از » ليستفزونک«موجود در 
، 133، ص15ق، ج1415اند(طبري،  از سرزمين عرب) گفته مدينه) و كفار(بيرون كردن

) كه گفته شده درست 667، ص6ش، ج1372، طبرسي،507، ص6تا، ج طوسي، بي
، به قريش برگردد نه يهود، چون در سياقِ ذكر »ليستفزونك«آنست ضمير موجود در 

كه امثال   )69(نحل:»فيهِ شِفاءٌ للِنّاسِ «و  )133، ص15ق، ج1415قريشيان است(طبري،
ش، 1372، طبرسي، 404، ص6تا، ج دانند(طوسي، بي قتاده ضمير را راجع به قرآن مي

به رست آنست كه ) اما گفته شده كه د141، ص14ق، ج1415، طبري، 574، ص6ج
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(طبري،  عسل برگردد؛ زيرا سياق درباره عسل است و از قرآن، ذكري اينجا نيامده است
، 6ش، ج1372 ، طبرسي،183، ص3ق، ج1408ابن العربي،  ؛141، ص14ق، ج1415
» وَ کَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها:«شود، مانند ). اما در عدم اختلاف، اين قاعده اعمال نمي574ص

، 6، جم1965به يهود برمي گردد(قرطبي، » هم«ه اجماعاً گفته شده ) ك45(مائده:
  .)535، ص3تا، ج ، طوسي، بي308، ص3ش، ج1372، طبرسي، 190ص

  
  . سطح معناي سياقي4
  . معناي سياق4-1

(معنوي، حال و مقام) تبيين  لغويو غير (لفظي) سياق، را به طور كلي، تمام قرائن لغوي
) كه اعم از قرائن لغوي و 90، ص1ق، ج1406اند(صدر،  دانستهكننده مراد جمله، 

  مقصود در اين مقاله است.
كه بر محيط زباني يك واحد زبان، يعني بر  8بافت زباني يا قرائن لغوي .1- 1- 4

روابط دستوري و معنايي اين واحدها با ديگر واحدهاي زنجيره گفتار يا متن دلالت 
بيشتر واحدهاي زباني در مجاورت واحدهاي )؛ زيرا 212ش، ص1379دارد(صفوي، 
ي واحدهاي ديگري كه در كنار  گيرند و معناي اين واحدها تنها با ملاحظه ديگر قرار مي

) و معناي كلمه، (E.A.Nida, 1975,  p.196آنها هستند، قابل توصيف يا تعيين هستند 
» كند نقشي كه ايفا مي«يا » شيوه كاربرد آن«، »كاربرد آن در زبان«در اينجا، همان 

  .)(S.Ullmann, 1973, p.8باشد  مي
خلاصه آن كه معناي يك واژه را بايد بر اساس محيط وقوع آن عنصر تعيين كرد. 

ق، 1404(راغب، به عنوان مثال كلمه عقد و عقده كه به معناي جمع بين اطراف است
) گاهي براي اجسام سخت به كار رفته است، مانند عقد حبل(گره ريسمان) يا 576ص

وَ احْلُلْ «) يا باز كردن زبان:4الفلق:»(وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاʬتِ فيِ الْعُقَدِ «آن:گره در معناي كنايي 
الَّذِينَ عَقَدَتْ وَ «) يا براي محكم كردن سوگند و پيمان:27طه:»(عُقْدَةً مِنْ لِسانيِ 

) يا بر حسب بافت 1مائده:»(ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ʪِلْعُقُودِ «) يا خود پيمان:33نساء:»(أيمَْانُكُمْ 
). اين تحول معنايي همه 235البقره:»(وَ لا تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكاحِ «زباني براي روابط همسري:
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و با اين بافت يعني سياق كلام قابل شناسايي در بافت زباني نمود پيدا كرده 
 ).67ش، ص1385است(مختارعمر، 

  شود: نيز به انواعي تقسيم مي . قرائن سياق غير لفظي2- 1- 4
كند كه  كه ميزان قدرت و انفعال را مشخص مي 9الف) سياق يا بافت عاطفي

باشد. مثلاً كلمه عشق، غير از كلمه دوستي است،  ي آن تاكيد، مبالغه يا اعتدال مي لازمه
ش، 1385گر چه در اصل معنا، يعني دوست داشتن، با هم مشتركند(مختار عمر، 

  ). 66ص
اقع شود. به كه موقعيت بيروني كه كلمه در آن و 10ب) سياق يا بافت موقعيتي

، در مقام عافيت گفتن به عطسه »يرحمک الله«در عبارت » يرحم«عنوان مثال كاربرد واژه 
كننده با فعل، شروع و طالب رحمت در دنيا است و در مقام ترحم بعد از مرگ در 

شود و طالب رحمت در آخرت است. بافت موقعيتي  با اسم شروع مي» الله يرحمه«عبارت 
كند(مختار  زباني در تقديم و تأخير نمايان است، بر اين امر دلالت ميكه در كنار بافت 

  ).66ش، ص1385عمر، 
محيط فرهنگي يا اجتماعي است كه كلمه در آن به ؛ 11ج) سياق يا بافت فرهنگي

در عربي معاصر، نشانه طبقه اجتماعي مشخصي » عقيلته«شود. مثلاً كلمه  كار برده مي
) و كلمه استاد در آموزش 67ش، ص1385تارعمر، است(مخ» همسرش«نسبت به كلمه 

  عالي و از نظر اداري، بالاتر استاديار و دانشيار و نزد عموم هر مدرس دانشگاهي است.
  

  . اهميت سياق4-2

براي فهم كلام، ملاحظه معاني ماقبل و مابعد آن؛ يعني سياق، اولي از عدم گفته شده كه 
ق، 1412، ابن كثير، 82، ص2ق، ج1415ي،ملاحظه آن است، مگر به دليلي قطعي(طبر

، زركشي، 29، ص9م، ج1965، قرطبي، 135، ص27ق، ج1410، فخررازي، 17، ص1ج
)، چون سياق به تبيين مجمل، تخصيص عام، تقييد مطلق و تنوع 200، ص2ق، ج1391

توان معناي  ). چنين معنايي را مي200، ص2ق، ج1391كند(زركشي،  دلالت، رهنمون مي
يك لفظ در يك متن؛ معنايي مبتني بر شرايط محيطي يا متنيِ كاربرد آن لفظ كاربردي 
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) دانست. خواهيم ديد، علاوه بر اين سياق 27ش، ص1378در متن خود(ايزوتسو، 
لغوي، سياق معنوي نيز در بسياري از موقعيتها، از چنين نقش تعيين كننده در تبيين مراد 

  گوينده از كلام، دارد.
سياق خود، معناي مرادي دارد كه ممكن است كه معناي لغوي  اي، در هر كلمه

اصلي و اشتقاقي باشد يا معناي غالب و كاربردي يا اصطلاحي(خواهد آمد) كه باز، به 
هر حال، به دور از معناي اصلي اشتقاقي نبوده و به نحوي از انحاء قابل ارجاع بدان 

ر معنايي و مرادي، در مقابل تفسير است. تفسير بر اساس معناي سياقي، در حقيقت تفسي
است؛ زيرا مدلول لفظ، نه بر اساس اصل لغوي و معجمي، بلكه بر اساس  صرف لغوي

شود و مراد خاص از آن، بنابر سياق، خواسته  كاربردش در سياقي خاص، معنا مي
شود و اساس تفسير، تفسير بر اساس معناي سياقي بوده و تا سياق، مؤيد معنايي  مي

توان آن معنا را پذيرفت و ممكن است كه اين معنا، در يكي از سطوح  ، نمينباشد
  معنايي باشد.

به عبارتي ديگر، هر چند سياق(لفظي يا معنوي)، خود موجب  ايجاد و توجيه 
سازد، موجب ايجاد و  باشد و سطح معناي سياقي را مي معنايي خاصي براي يك لفظ مي
د. در حقيقت، سياق، يكي از عناصر مهم در ايجاد باش توجيه ديگر سطوح معاني نيز مي

  سطوح معاني در زبان و بالاخص در قرآن است. 
 »فَإِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا ϩَفِْكُونَ  وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ : «»ϩَفِکونَ « الف)

آنچه  )؛ زيرا29، ص9ق، ج1415)، به حبال و عصي(قول حسن) (طبري،117(اعراف:
)، همان حبال و يكذبون بهساختند( )، يعني دروغ ميالذي ϩفكونساختند ( آنان إفك مي

تا،  باشد(طوسي، بي عصي بود، هر چند معناي غالب يعني، دروغ نيز در اينجا درست مي
  ). 504، ص4ج

ين معناست، ) به كفر (شرك نيز داخل ا191(بقره:» وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل« :»فتنه«ب) 
، طبرسي، 146، ص2تا، ج قول حسن، قتاده، مجاهد و برخي ديگر) (طوسي، بي

)، در حالي كه معناي اشتقاقي 68، ص1ق،، ج1381، أبوعبيده، 512، ص2ش، ج1372
  ).146، ص2تا، ج آن اختبار و آزمايش است(طوسي، بي
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وقت يوم «) به 111(انبياء:)، 24)، (اعراف:36بقره:»(وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ « :»حين«ج) 
ش، 1372، طبرسي، 165، ص1تا، ج ، طوسي، بي212، ص1ق، ج1381أبوعبيده، »(القيامة

، 1ش، ج1372، طبرسي، 165، ص1تا، ج ) و نيز مرگ و أجل(طوسي، بي198، ص1ج
  ).198ص

) به پيامبري پيامبر 83نحل:»(رُونَ يَـعْرفُِونَ نعِْمَتَ اللهَِّ ثمَُّ يُـنْكِرُونَـهَا وَأَكْثَرهُُمُ الْكَافِ « :»نعمت«د) 
اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ «اسلام(ص)؛ به دليل آيه پيش: وَيَـوْمَ نَـبْعَثُ «) و بعد:82نحل:»(فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

شود  ). لذا معنا چنين مي84النحل:»(مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيدًا ثمَُّ لاَ يُـؤْذَنُ للَِّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 
 كنند(طبري، دانند كه تو فرستاده ما هستي اما آن را انكار مي كه مشركين قريش مي

)، هر چند به معناي كلي، 99، ص4ق، ج1408، نحاس، 157-158، ص14ق، ج1415
هاي الهي(معناي اشتقاقي و غالب) نيز معنا شده است(طبرسي،  يعني تمام نعمت

  ).583، ص3ش، ج1372
)، به خانه هاي مردم و 189البقره:»(ليَْسَ الْبرُِّ ϥَِنْ Ϧَتوُا الْبيُوتَ مِنْ ظهُورهِا...« :بيوت«هـ) 

ايتان از ظهور، به داخل شدن به آنها از پشت خانه(قول ابن عباس، قتاده و برخي 
ديگر)، همچنان سبب نزول بر آن دلالت دارد: از براء بن عازب نقل شده كه انصار پس 

شدند و وقتي مردي از انصار، از  گشتند از پشت خانه به آن وارد مي حج، وقتي بر مي از
درب خانه وارد آن شد، به او اعتراض شد لذا آيه بالا نازل شد. اكثر مفسرين اين قول 

ق، 1412، أبوحيان، 346، ص2، ج1965اند(قرطبي،  به جهت سبب نزول مذكور، پذيرفته
، طباطبائي، 105، ص1ق، ج1408، نحاس، 286، ص2ق، ج1415، طبري، 237، ص2ج

)، 142، ص2تا، ج ، طوسي، بي508ص، 2ش، ج1372، طبرسي، 75، ص2ق،  ج1417
همچنان كه به معناي پرداختن به امور از راه درستش، طلب معروف از اهلش و رهبران 

، 2تا، ج ، طوسي، بي508-509، ص2ش، ج1372و ائمه(ع) نيز آمده است(طبرسي، 
  ، اما سياق لفظي و معنوي قبل از هر چيز به معناي نخست دلالت دارد.)142ص

  
  . تفسير قرآن به قرآن و معناي سياقي4-3

مسلمانان معتقدند كه تفسير قرآن به قرآن حداقل يكي از روشهاي تفسير  قريب به اتفاق
، ص 1ق،  ج1417مهم و اصيل قرآن و نيز مؤيد به دلايل عقلي و نقلي است(طباطبائي، 
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، عك، 67، ص1تا، ج به بعد) كه خود نوعي مراجعه به سياق لفظي است(شنقيطي، بي 4
) كه 9صافات:»(وَ لهَمُْ عَذابٌ واصِبٌ «انند:منفصل نه متصل، م)، اما سياقيِ 79ق، ص1406

، مانند واجب، لازم، دائم و خالص گفته »واصب«در ترجيح يكي از اقوال در تفسير 
و له الدين «شده كه معناي دائم و خالص بهترست، چون در قرآن نيز آمده است:

، ، طوسي40، ص23ق، ج1415)(دين خالص و دائمي از اوست)(طبري، 52نحل:»(واصباً 
   .)484، ص8تا، ج بي

تَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَِّ الَّذِي أتَـْقَنَ كُلَّ  و«و مانند: 
كه برخي بر آنند كه مراد از كوه هاي در حال حاضر است كه ساكن  )88النمل:»(شَيْءٍ 

اي علمي به حركت زمين به دور خورشيد  شارههستند اما در حقيقت در حركتند و اين ا
گيرند و ارتباطي  يا حركت پوسته زمين است و ذيل آيه: صنع االله...، نيز تأييدي بر آن مي

شود و اين امر با اتقان صنع  با روز قيامت ندارد؛ زيرا در قيامت همه چيز نابود مي
ني كه از حركت مناسبت ندارد. اما اين سخن درست نيست؛ زيرا تمام آيات قرآ

وَتَسِيرُ الجْبَِالُ « مانند:گويد، در سياق حوادث روز قيامت است،  هاي سخن مي كوه
ُ الجْبَِالَ «)، 10طور:»(سَيرْاً َتِ الجْبَِالُ «)، 3(تكوير:» وَإِذَا الجْبَِالُ سُيرَِّت«)، 47(كهف:» وَيَـوْمَ نُسَيرِّ وَسُيرِّ

 ًʪَ20(نبأ:» فَكَانَتْ سَرا .(  
وَيَـوْمَ يُـنْفَخُ فيِ « باشد: يه مورد بحث نيز در سياق سخن از حوادث قيامت ميضمناً آ

َ◌نْ م«) و 87(نمل:» الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهَُّ وكَُلٌّ أتََـوْهُ دَاخِريِنَ 
، 443، ص6تا، ج (شنقيطي، بي )89(نمل:» مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ  جَاءَ ʪِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيرٌْ مِنْهَا وَهُمْ 

در اينجا، از آن جهت كه » اتقان صنع«) و 401، ص15ق، ج1417طباطبائي، 
هاي صورت گرفته در آخرت، خود نوعي ادامه آفرينش الهي و مكمل خلقت  تخريب

، 15ق، ج1417بايي، خداوندي و داخل در اتقان صنع و آفرينش خداوند است(طباط
  ).401ص

  
 . وجوه و نظائر و معناي سياق4-4

علم وجوه و نظائر (وجوه، معاني متعدد يك لفظ در يك متن و نظائر، معاني واحد يك 
توان نوعي تفسير مبتني بر سياق دانست كه از  لفظ و تكرار شونده در همان متن) را مي
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، سيوطي، 102، ص1ق، ج1391 ديرباز نزد مسلمانان به ظهور رسيده است(زركشي،
، بنابر »إفك«). براي مثال گفته شده كه 83ق، ص1412، بدري، 409، ص1ق، ج1405

) و 11احقاف:»(فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ «كذب:  -1دلالت سياق، داراي هفت معناست: 
ةً دُونَ اللهَِّ أإَِفْكاً آلهَِ «پرستش بتان:  -2)، 28احقاف:»(وَ ذَلِكَ إِفْكُهُمْ «نظير آن:

أَلا إِنَّـهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليََقُولُونَ* وَلَدَ «ادعاي فرزند براي خداوند:  -3)، 86ـ85صافات:»(ترُيِدُونَ 
إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا «تهمت زدن به زنان پاكدامن: -4)، 152ـ151صافات:»(لَكَاذِبوُنَ  اللهَُّ وَإِنَّـهُمْ 

) و نظير 9ذاريات:»(يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ «رويگردان شدن: -5)، 11(نور:»ʪِلإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ 
)، و نظير 53نجم:»(وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى«دگرگون كردن: -6)، 22احقاف:»(لتَِأْفِكَنَا عَنْ آلهِتَِنَا«آن:
تا،  )(دامغاني، بي45شعراء:»(ونَ تَـلْقَفُ مَا ϩَفِْكُ «سحر: -7)، 9حاقه:»(ʪِلخْاَطِئَةِ  وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ «آن:
) و ظاهراً معناي اشتقاقي آن نيز رويگردان و برگشتن و منصرف شدن(معناي 74-72ص

) كه تقريباً در 19ق، ص1404، راغب، 118، ص1ق، ج1404پنجم) است(ابن فارس، 
  تمام وجوه مذكور حضور دارد.

   
  . سطح معناي اصطلاحي ـ اسلامي5
  . معناي اصطلاحي5-1

اصطلاحي، معنايي است كه مردم در كاربردهاي لغوي خاص، عرف اجتماعي يا  معناي
اي است  رود و به گونه هاي موجود خود بر آن اتفاق دارند، به كار مي هاي و عادت سنت

(أبو  شود و ماوضع له) آن فراموش مي» معناي لغوي(« كه تقريباًَ معناي لغوي اصلي
  ).19-20ق، ص1405عوده، 
  

  صطلاح اسلامي. ا5-2

م، 1966هلال عسكري، ، أبو44-47ص ق،1404مفسران و زبانشناسان (ابن فارس، 
)، از ديرباز متوجه شدند كه در قرآن، كلماتي 301، ص1تا، ج ، سيوطي، بي35-36ص

با معاني متفاوت با معاني آنها در شعر جاهلي و زبان عربِ پيش از نزول، به سبب تغيير 
اخلاقي، وجود دارد؛ مانند صلاه، زكاه، صوم، تيمم، نفاق،  اوضاع فكري و عملي و

لغوي) و اسلامي اقدام كردند و به  به تمييز بين دو معناي عربي(و  فسق،... و از اين رو،
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يا » اسم اسلامي«، »اسم شرعي«، »تعريف شرعي«، »معناي شرعي«معناي اسلامي، 
  ).22ق، ص1405(أبوعوده،  گفتند» اصطلاح اسلامي«

   
  . خاستگاه اصطلاح اسلامي5-3

خاستگاه اصطلاح اسلامي(يا شرعي)، شرع؛ قرآن، سنت يا متشرعين  است و بدون بيان 
شود و فقط در شرع، چنين معنايي دارد. اما در  شرع، چنين معنايي براي آن حاصل نمي

ده و شود كه خاستگاه اوليه آن، بيان قرآن بو اين نوشتار فقط به اصطلاحاتي پرداخته مي
توان گفت كه اخص از اصطلاح شرعي و نيز  مي» اصطلاح قرآني«بدان اختصاصاً 

كاربرد سياقي است و از طريق تخصيص يا تعميم معناي غالب و كاربردي يا لغوي يك 
آيد و معنايي جديد به معاني اين لفظ اضافه  لفظ و ابتدائاً از كاربرد قرآني به وجود مي

  بود.شود كه پيشتر ناشناخته  مي
هاي مختلف مورد بررسي  هايي چون زكاه و صلاه و ...، به شكل از آنجا كه نمونه

  شود: اند، در اين مقاله به دو نمونه ديگر در اين معنا اشاره مي قرار گرفته
ُ يدَهُ فَجُبرَِتْ برخي اين واژه را مشتق از: الف) الجبار:  ُجَبرِّ

بند دستش  (شكسته جَبرََ الم
جبر   دانند كه مجازاً در تعابير ذيل استفاده شده است: را درمان كرد، پس درمان شد) مي

(آنها را بر پا جبر الخلقَ نياز كردم) و  (تهيدست را بي جبرتُ الفقيرَ (آن را تمام كرد)،  اللهُ 
عناي داشت و كارشان را به سامان رسانيد و رزق و روزي داد) و برخي آن را از م

، ابن منظور، 82-83، ص2م، ج1957(أبوحاتم رازي،  دانند چيرگي و الزام كردن مي
، طبرسي، 52م، ص1994  ، زمخشري،160، ص6تا، ج ، زبيدي، بي113، ص4تا، ج بي

(به صورت معرفه) فقط يك بار در قرآن و در  »الجبّار«) و كلمه 400، ص9ش، ج1372
بار و هنگام سخن از  9ه صورت نكره)، (ب »جبّار«) و 23(حشر: توصيف خداوند:

)، ... به كار رفته است و براي آن كلاً چهار 35)، (غافر:59(هود: سركشان متكبر بر زمين:
بسيار  -2قهارِ خالق كه همان االله است.  -1اند: معنا در كاربرد قرآني در نظر گرفته
ر نسبت به عبادت و متكب -3ها به كار مي رود.  كُشنده به غير حق كه براي انسان

دارنده قدرت و عظمت كه مرجع همه آنها چيرگي و اقتدار است  -4اطاعت خداوند. 
ش، 1360، تفليسي، 170م، ص1975(مقاتل،  كه نزد عرب جاهلي وجود داشته است
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كاربردي جديد و مختص   ) كه كاربرد قرآني اين كلمه در معناي نخست،62-63ص
برده است و ظاهراً الف و لام  به كار نمي» االله«را براي  قرآن بوده و عرب پيش از اين آن

  معرفه جهت تخصيص و تحديد معناي آن به خداوند، به كلمه افزوده است.
(وارد شده بر آب، با  شرع الوارد يشرع شرعاً و شروعاً شريعت از: ب) الشرّيعة: 

ه آب رود از آنجا ، يعني محليّ كالشريعة، الشراع و المشرعةدستانش آب نوشيد) است، و 
، 8تا، ج ، ابن منظور، بي252، ص1ق، ج1409شود(آبشخور) (فراهيدي،  گرفته مي

فقط در يك  »شريعه«) و در قرآن، كلمه 241، ص11تا، ج ، زبيدي، بي175ص
) و 48در (مائده:» شِرعة«) و 13،21، در دو جا: (شوري:»شرع«) و فعل آن 18آيه:(جاثيه:

كه مجازاً به معناي آشكار استفاده » شرّعاً «)، آمده كه به جزء لفظ 163در (اعراف:» شُرَّعاً «
شده، معناي ديگر موارد مرتبط با دين است. البته عموماً ميان شريعت و دين فرق 

و شريعت را اخص از دين و مختص به احكام عملي، مانند نماز، زكات، حج و   گذاشته
نيز در اينجا صرف احكام دين اسلام » يعهشر «اند كه در هر ديني فرق دارد و  ... دانسته

، 9تا، ج ، طوسي، بي237، ص11تا، ج ، زبيدي، بي175، ص8تا، ج است(ابن منظور، بي
)، لذا 166، ص18ق، ج1417، طباطبائي، 114، ص9ش، ج1372، طبرسي، 255ص

كاربرد اين ماده در معناي تشريع احكام يا احكام شرعي، حتي در معناي دين به طور 
  شود) كاربردي قرآني است.  كه شامل احكام و اعتقادات و غيره ميعام (

  لازم به تذكرست:
در صورت تعارض ميان معناي شرعي با معناي لغوي، در صورتي كه دليلي  - 1

، 213، ص2ق، ج1410شود(فخررازي،  براي ترجيح يكي نباشد، معناي شرعي مقدم مي
  )، مانند: 31ق، ص1410، عثيمين، 167، ص2ق، ج1391، زركشي، 86، ص6ج

). در معناي صلاه 84(توبه:»قَـبرْهِِ  وَلا تَـقُمْ عَلَىوَ لا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبََداً « الف)
) و 87، ص5ش، ج1372اند: الف) دعا كردن(طبرسي،  در اينجا دو معنا احتمال داده

)، ب) نماز ميت(طباطبائي، 103) و (توبه:56نظير آن در قرآن نيز آمده است:(احزاب:
) و 87، ص5جش، 1372، طبرسي، 272، ص5تا، ج ، طوسي، بي360، ص9ق، ج1417

گفته شده كه معناي نخست، اصلي و لغوي و معناي دوم، شرعي بوده و در اينجا مقدم 
  ).401ق، ص1417است(حربي، 
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). نقل 7-6(فصلت:»وَ وَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ. الَّذِينَ لاَ يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ʪِلآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «ب) 
عتي كه آنها و بدنهايشان را تطهير و تزكيه كنند، به او شده كه مراد آنست كه آنها طا

شوند(از ابن عباس و برخي ديگر) يا آنها به زكاتي كه خداوند  دهند و موحد نمي نمي
، 24ق، ج1415كنند(از قتاده و برخي ديگر)(طبري،  در اموال آنها واجب كرده، اقرار نمي

اند، به خصوص كه حكم  رفته). از مفسران نيز برخي معناي نخست را پذي92-93ص
) و برخي 164، ص14تا، ج زكات در مدينه نازل شده و اين آيه در مكه(ابن عطيه، بي

دليل بر » هم بالآخرة هم كافرون«برآنند كه معناي زكات اصطلاحي، مشهورتر است، و 
عناي به م» لاϩتون الزکوة«دادند و اگر  آنست، چون مشركين به لا إله إلّا االله شهادت نمي

معنايي نخواهد بود، » هم بالآخرة هم كافرون«عدم شهادت به لا إله إلّا االله باشد، براي 
چون كسي كه به خدا ايمان نداشته باشد، به آخرت هم ايمان نخواهد داشت، پس ذيل 

، 24ق، ج1415آيه دلالت بر اين دارد كه زكات در اينجا اصطلاح شرعي است(طبري، 
) و گفته شده كه 5-6، ص9ش، ج1372، طبرسي، 107ص ،9تا، ج ، طوسي، بي93ص

) واجب شده 141(انعام: اشكالي ندارد كه اصل زكات در مكه و جزئياتش در مدينه، در
) و اين معنا را اختيار بيشتر مفسرين است(ابن 99، ص24ق، ج1408باشد(آلوسي، 

همين ) بلكه برخي فقط 98- 99، ص24ق، ج1408، آلوسي، 153، ص7ق، ج1412كثير،
، 380، ص4ق، ج1408، زجاج، 12، ص3ق، ج1403اند(فراء،  وجه را ذكر كرده

  ) و ... .100، ص27ق، ج1410فخررازي،
(عرف قرآني، عادة القرآن) » عادت قرآني«برخي از مفسران ازتعابير  - 2

طريقه «، ...) يا 122، ص1تا، ج ، ابن عاشور، بي381، ص6ق،  ج1410(فخررازي، 
، 1تا، ج ، ابن عاشور، بي176، ص2ق، ج1417لقرآن) (طباطبائي، (طريقة ا» قرآني
) كه به نظر با توجه به مثالهايي كه ذيل اين اصطلاحات در كتب تفسير ذكر 534ص
باشد و به روش و سبكهاي بيان  شود، اين تعابير اعم از تعبير اصطلاح قرآني مي مي

  بي است، دلالت دارد.قرآن خاص يا غالب كه اكثراً داراي مشابهي در زبان عر
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 گيري نتيجه

قرآن همچون يك متن، بلكه بالاتر از آن همچون خطابي الهي والا و با ارزش مطلق، از 
كلمات براي رساندن معاني خود بهره جسته است و كلمات نيز از سويي، به اقتضاي 
 طبيعت و نيز كاركرد خود و از سويي ديگر، به اقتضاي خطاب الهي، از سطوح معاني

ظاهري و باطني متفاوتي برخوردارند كه در سطوح معاني ظاهري آن عبارتند از: سطح 
اي كلمه، سطح معناي كاربرد  معناي اشتقاقي؛ معناي متكي بر اصل معنايي و ريشه

غالب؛ معناي متكي بر كاربرد غالب و عرفي مردمان زمان نزول، سطح معناي سياقي؛ 
متني، سطح معناي اصطلاح اسلامي(شرعي و معناي متكي بر شواهد متني و بيرون 

اي  قرآني)؛ معناي متكي بر شيوه كاربرد خاص شارع در قرآن و سنت و آن به گونه
است كه لفظ فقط بايد در يكي از اين سطوح، معناشناسي شده و معنايي براي آن اثبات 

  گردد.
ام ضمن اين كه  مرجع نهايي هر يك از سطوح معاني ظاهري، سياق به طور ع

است، از اين رو، سياق هم خود يكي از سطوح معاني ظاهري است و هم مبناي ديگر 
  سطوح. 

همچنين دانستن اين كه معناي لفظ در كدام سطح از سطوح معاني ظاهري، مراد 
كند، هر چند كه برخي از  الهي است، كمك بسزايي در فهم مراد خطاب الهي ايفا مي

تعارضي با هم ندارند و به نحوي و مناسبتي قابل  اين سطوح با هم در ارتباط بوده و
ارجاع به هم هستند و بايد اذعان داشت كه امكان خطا در تشخيص سطح معناي مورد 
نظر قرآن و نيز در معناي لفظ در سطح تشخيص شده براي آن هميشه وجود دارد و با 

ص و سپس گردد اما صحت اين تشخي آن كه تشخيص سطح معنايي بسيار مهم تلقي مي
  گردد نيز از اهميت خاصي برخوردارست. صحت معنايي كه از اين سطح تعيين مي

بديهي است كه سطوح معاني قرآني و انواع و اشكال آن منحصر در سطوح معاني 
ظاهري نيست، بلكه  الفاظ قرآني به اشكال ديگري از معاني غير ظاهري و متكي بر 

ات و رمز، جري و تطبيق و ... معناشناسي تأويل، معاني باطني، معاني طولي، اشار
اند، اما مهم دانستن اين موضوع است كه معاني ظاهري قرآن، در هر يك از سطوح   شده
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توان آنها را ناديده گرفته و بلكه مبنا و مرجع هر  آن، از حجيت برخوردار بوده و نمي
  .معناي ديگر(تأويلي، طولي و ...) است

   ها    يادداشت

                                                 
1   - Synchronic linguistics 
2   - Diachrounic linguistics 
3   - Intertextuality 
4   - Context 
5   - Intratextuality 
6   - emasiology 
7   - Diachrounic linguistics 
8   - Linguistic Context 
9 - Emotional Context 
10 - Situational Context 
11 - Cultural Context 

 
 كتابنامه

 .قرآن كريم -

تحقيق أسـعد محمـد الطيـب،     ،ميالقرآن العظ ريتفستا)،  ابن أبي حاتم رازي، عبدالرحمن (بي -
  : المكتبة العصرية.دايص

: روتي ـ، تحقيق عبد السلام محمد هـارون، ب الاشتقاقق)، 1411محمد بن حسن( د،يدر ابن -
  دار الجيل.

  .ةي: دار الكتب العلمروتي، بأحكام القرآنق)، 1408محمد بن عبداالله( ،يالعرب ابن -

  .يجا: جامعة أم القر بي ،ريشرح الكوكب المنق)، 1400(يالنجار، محمد بن احمد فتوح ابن -

  .ي: دار الكتاب العربروتيتا)، الخصائص، ب عثمان(بي ،يجن ابن -

  : دار الكتب العلمية. روتي، بسر صناعة الإعرابق)، 1421(ــــــــــــــ -

  . : موسسه التاريخروتي، بالتحرير و التنويرتا)،  عاشور، محمد بن طاهر(بي ابن -

: دار البشـائر  روتي، ببعض أنواع المجاز يف جازيالإ يالإشارة إلق)، 1408عبدالسلام، عز( ابن -
  .ةيالإسلام
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مغـرب: وزارة الأوقـاف و الشـؤون     ،زيالمحـرر الـوج  تـا)،   عبدالحق بن غالب(بي ه،يعط ابن -
  .ةيالإسلام

  : مكتبة الإعلام الإسلامي.روتيب، معجم مقاييس اللغةق)، 1404فارس، احمد( ابن -

  ، قاهره: دار التراث.مشكل القرآن ليتأوق)، 1393عبداالله بن مسلم( به،يقت ابن -

  : دار العاصمة.اضي، رالصواعق المرسلةق)، 1408بكر( يمحمد بن اب ه،يالجوز ميق ابن -

  توزيع.: دار المعرفة للطباعة والنشر والروتي، بالتفسيرق)، 1412(لياسماع ر،يكث ابن -

  ، مصر: دار المصريه للتأليف و الترجمه.لسان العرب)، تا يمنظور، محمد بن مكرم(ب ابن -

  .ةي: دار المكتبة العصرروتيب ،بياللب يمغنق) 1407(وسفيعبداالله بن  ،يهشام انصار ابن -

  مصر: دار الكتاب العربي.  ،الزينةق)، 1057(سيمحمد بن إدر ،يراز أبوحاتم -

  : دار الفكر.روتيب ،طيالبحر المحق)، 1412(وسفيمحمد بن  ان،يأبوح -

  .يالحلب ي: البابجا ي، بالقرآن بالقرآن ريتفس يو العرفان ف ةيالهداق)، 1349محمد( د،يأبوز -

  ، قاهره: مكتبة الخانجى.مجاز القرآنق)، 1318(يمعمر بن مثن ده،يأبوعب -

  : دار المأمون للتراث.روتي، بالسبعةالحجة للقراء ق)، 1413حسن بن أحمد( ،يفارس يأبوعل -

 ،ميو لغـة القـرآن الكـر    يلغة الشعر الجاهل نيب يالتطور الدلالق)، 1405(ليعودة خل أبوعوده، -
  اردن: مكتبة المنار.

  ، مغرب: أسعد طرابزون الحسيني.الأوائلق)، 1966عسكري، حسن بن عبداالله( أبوهلال -

  : دار الفكر.روتيب ،يالمعان روحق)، 1408(يمحمود شكر ،يآلوس -

  : دارالعلم.روتي، بالأضدادم)، 1912( بيعبدالملك بن قر ،يأصمع -

  .فرزان: تهران ،كريم قرآن در ديني –مفاهيم اخلاقي ش)، 1378توشيهكو ( ايزوتسو، -

  تهران: نشر قطره. ،يشناس مقدمات زبانش)، 1378(يمهر ،يباقر -

، قم: مؤسسة المعـارف  غريب النهج والأثر نزهة النظر فيق)، 1421عادل عبدالرحمن( ،يبدر -
  .ةيالإسلام

 يدر پژوهشها نينو يمعناشناس يكاربرد روشها«ش)، 1390(ديقاسم؛ سپهوند، وح ،يبستان -
  .186-165، ص1، شماره5سال ،ثيحد مجله مطالعات قرآن و  ،»يقرآن

  قرآن. ادي، تهران: بنوجوه قرآنش)، 1360(ميبن ابراه شيحب ،يسيتفل -



  165   يواژگان قرآن يظاهر يسطوح معان

 

  تهران: نشر مركز. ،يتازه به معناشناس ينگاهش)، 1374فرانك( پالمر، -

  : عالم الكتب.روتيب ،فاتيالتعرق)، 1407(فيشر ديس ،يجرجان -

 ـر ،نيعنـد المفسـر   حيقواعـد التـرج  ق)، 1417(نيبـن حس ـ  يبـن عل ـ  نيحس ،يحرب - : اضي
  دارالقاسم.

  اوقاف.، قاهره: وزارت الوجوه والنظائر)، تا يبن محمد(ب نيحس ،يدامغان -

: دار روتي ـب ،ميالقـرآن الكـر   ريتفس ـ يالاتجاهات المنحرفة فق)، 1398(نيمحمد حس ،يذهب -
  الاعتصام.

  .ثةي: دار الكتب الحدروتي، بو المفسرون ريالتفسق)، 1396( ـــــــــــــــــ -

  : دفتر نشر الكتاب.جا ي، بالمفرداتق)، 1404بن محمد ( نيحس ،ياصفهان راغب -

 ـ ثـة يالحد ةيمنهج المدرسة العقلق)، 1401فهد بن عبدالرحمن( ،يروم - : روتي ـب ،ريالتفس ـ يف
  مؤسسة الرسالة.

  ، بيروت: دار مكتبه الحياه.تاج العروس)، تا يمحمد مرتضي(ب زبيدي، -

  : عالم الكتب.روتي، بالقرآن و إعرابه يمعانق)، 1408(يبن سر ميابراه زجاج، -

  : دار الفكر.جا ي، بمناهل العرفان)، تا ي(بميمحمد عبدالعظ ،يزرقان -

  : دار المعرفة.روتي، بالبرهانق)، 1391محمد بن بهادر( ،يزركش -

، بيروت: دارالفكر للطباعـة و النشـر و   اساس البلاغةق)، 1994محمود بن عمرو( ،يزمخشر -
  التوزيع.

  .يالحلب ي، مصر: مطبعة البابالكشافق)، 1392(ــــــــــــــــــــــ -

  ، قاهره: دارالتراث.الاتقانق)، 1405(نيجلال الد ،يوطيس -

 ي: مصطفروتيب ،ةيقواعد و فروع فقه الشافع يالأشباه و النظائر فق)، 1378(ــــــــــــــــ -
  .يالحلب يالباب

  ، قاهره: مكتبة دار التراث.علوم اللغة و أنواعها يالمزهر فتا)،  (بيـــــــــــــــ -

: روتي، بالقرآن بالقرآن ضاحيإ يف انيأضواء البتا)،  بن محمد مختار(بي نيمحمد أم ،يطيشنق -
  عالم الكتب.
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، نجف أشرف: منشورات المكتبـة الحيدريـة   علل الشرائعق)، 1385(يصدوق، محمد بن عل -
  ومطبعتها.

: مؤسســة الأعلمــي روتيــ، بعيــون أخبــار الرضــا(ع)ق)، 1404( ـــــــــــــــــــــــــ -
  للمطبوعات. 

  .ي: دار الكتاب البنانروتي، بعلم الاصول يدروس فق)، 1406محمد باقر( ديس ر،صد -

تهـران: پژوهشـكده فرهنـگ و هنـر      ،يبـر معناشناس ـ  يدرآمدش)، 1379كوروش( ،يصفو -
  .ياسلام

ى مدرسـين   ، قم: دفتر انتشارات اسـلامى جامعـه   الميزان،  ق)1417محمد حسين( طباطبايى، -
  . حوزه علميه قم

  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو. مجمع البيانش)، 1372( فضل بن حسن طبرسى، -

  : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.روتي، بجامع البيانق)، 1415(ريمحمد بن جر طبري، -

  . : دار احياء التراث العربىروتي، ب التبيان)، تا يب محمد بن حسن( طوسى، -

  .ي: دار ابن الجوزجا يب ،ميللقرآن الكر ياللغو ريالتفسق)، 1422مساعد( ار،يط -

  .حيصب ي، قاهره: مكتبة محمد علجزء عم ريتفسق)، 1387محمد( عبده، -

للنشـر و   ةي، عربسـتان: الـدار السـعود   القرآن رينحو منهج لتفستا)،  محمد صادق(بي عرجون، -
  .عيالتوز

  .هيميقاهره: دار ابن ت ،ريالتفس يأصول فق)، 1410محمد بن صالح( ن،يميعث -

  : دار النفائس.روتي، بو قواعده ريأصول التفسق)، 1406خالد عبدالرحمن( عك، -

  : دار الفكر.روتيب ،بيالغ حيمفاتق)، 1410محمد بن عمر( ،يفخرراز -

  : عالم الكتب.روتي، بالقرآن يمعانق)، 1403(اديبن ز ييحي فراء، -

الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة ، تهران: مؤسسة التفسيرق)، 1410(يكوف ميابن ابراه فرات، -
  والإرشاد الإسلامي.

  جا: مؤسسة دار الهجرة. ، بيالعينق)، 1409خليل بن احمد( فراهيدي، -

  .ةيالكتب العرب اءي: دار إحروتيب ،ليمحاسن التأو)، تا ي(بنيمحمد جمال الد ،يقاسم -

  .يالتراث العرب اءيار إح: دروتي، بالجامع لأحكام القرآنم)، 1965محمد بن أحمد( ،يقرطب -
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  . ، قم: دار الكتاب تفسير القميش)، 1363( على بن ابراهيم قمى، -

  مشهد. يمشهد: انتشارات فردوس ،يمعناشناسش)، 1385عمر، احمد( مختار -

  : دار الفكر.جا يب ،ريالتفسق)، 1394(ياحمد مصطف ،يمراغ -

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. ، قم: مؤسسة النشر أصول الفقه)، تا يمحمد رضا(ب مظفر، -
  

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب ،ريالتفسق)، 1424(مانيابن سل مقاتل، -

 ةالعام ـ ةالمصـري  ة: الهيئ ـة، قـاهر الأشباه و النظائر في القرآن الكريمم)، 1975( ــــــــــــــ -
  للكتاب.

  .يعربستان: جامعة أم القر ،ميالقرآن الكر يمعانق)، 1408احمد بن محمد( نحاس، -

  .ني، قم: دانشكده اصول الدقرآن يبر معناشناس يدرآمدش)، 1390جعفر( نكونام، -

  ، قاهره: الشعب.المصحف المفسر)، تا ي(بديمحمد فر ،يوجد -

- A.E.Nida   (  1975   )  , componential analysis of meaning, mouton.    
- S.Ullmann   (  1973   )  , Meaning and Style, Oxford  .  


